
 تجريد مفهوم

 

تجريد واسطه و به كمك و تنها به اشياء نيست و ذات ماهيت درك قادر به احساس چشم به انسان

 يافت.  دست هستي هايپديده دروني و معناي جوهره تواند بهمي

 : توان خواندمي تجريد چنين دهخدا در خصوص نامه در لغت

 باشد.  آن به كه را از زواديدي چيزي كردن ، برهنهكردن تجريد: برهنه»

باطنا ومجرد  و دنيوي اخروي اغراض و نفي دنيوي اغراض  از ترك است تجريد عبارت چنين هم

بود. هر  باريحضرت به تقرب آن باعث نباشد بلكه عوضي بر تجريد از دنيا طالب بود كه كسي حقيقي

 مجرد نگشته حقيقتدارد به طمع با عاجل در آجل عوضي بدان باطن دنيا را بگذارد و به ظاهر عرض كه

 1«بود. و و متاجره معاوضه رضباشد و در مع

ود از قيبنده شدن ، عاريكردن ، برهنهگزيدن از تنهايي ؛ تجريد عبارتدكتر معين نامه نيز در فرهنگ

 . احديت ذات به و توجه الله از، ماسوي و انصراف ظلماني هايو حجاب مادي
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